
برنامة راهبردی مدرســه باید بتواند بر ادب مدرسه بیفزاید، نه 
آداب آن؛ چرا که با رعایت ادب برنامه است که مدرسه می تواند 
به رسالت خود عمل کند. چراکه پرداختن صرف به آداب برنامه، 

مدرسه را به ظاهرسازی و روزمر گی سوق می دهد.
فرهنگ رجایی در کتاب »اندیشه ورزی« )1398( داستانی 
را از »جنید بغــدادی« نقل می کند. جنیــد از عرفای بزرگ 
قرن پنجم، نزد بهلول1 می رود و از وی می خواهد او را ارشــاد 
کند. بهلول می گوید: »از تو ســؤالی دارم و اگر درســت پاسخ 
دادی، آنگاه ارشــادت می کنم. سؤالم این است که چگونه غذا 
می خوری؟« جنید پاسخ می دهد: »وضو می گیرم، غذا و سفره 
را آماده می کنم، بســم الله می گویم، ســعی می کنم آهسته و 
لقمه لقمه غذا بخورم. قبل از سیرشــدن دست از غذا می کشم 
و حمد خــدا را به جا می آورم.« بهلــول می گوید: »نمی توانم 
ارشادت کنم. تو غذاخوردن بلد نیستی. چگونه ارشادت کنم؟« 
جنید می گوید: »از راه دوری آمده ام تا مرا ارشاد کنید.« بهلول 
می گوید: »سؤال دیگری می پرسم. تو سخنوری بلدی؟« جنید 
پاسخ می دهد: »بله. وضو می گیرم، به منبر می روم، حمد خدا را 

به جا می آورم و با توجه به مخاطبم و متناسب با آن ها، از قصه ها 
و داســتان ها نکاتی می گویم. در پایان حمد خدا را می گویم.« 
بهلول می گوید: »تو سخنوری هم نمی دانی.« جنید می گوید: 
»ســؤال دیگری بپرس و به من فرصتی دیگــر بده.« بهلول 
می پرســد »چطور می خوابی؟« پاسخ می گیرد: »بسیار ساده. 
بعد از به جا آوردن نماز با وضو به رختخواب می روم و با ذکر خدا 

مهیای خواب می شوم.«
بهلول می  گوید »تو هیچ کدام را نمی دانی. آن ها که تو گفتی، 
آداب است، اما تو ادب آن ها را نمی دانی. ادب  خوردن آن است 
که لقمة حلال بخوری و اگر طعام تو حرام باشــد، هر آنچه از 
آداب به جا می آوری، بی ارزش اســت. ادب سخنوری آن است 
که ســخن حق بگویی و اگر برای حق و حقیقت نگویی، آداب 
آن بی فایده اســت. ادب خوابیدن آن است که بی هیچ کینه ای 
از انســان و انسانیت و با عشق به انسانیت بخوابی و اگر در دل 
تو عشــق به انسانیت نباشد و با کینه بخوابی، همة آنچه به جا 

می آوری، یکسره باطل است.«
اســتاد رجایی این ادب را »بینش« می داند و تأکید می کند، 

 دکتر حیدر تورانی
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اگر »بینش« نداشــته باشیم و تنها آداب 
به جا بیاوریم، به جایی نمی رسیم. ضروری 
اســت ادب چیزها را بیاموزیم، نه آدابشان 
را. داشتن بینش، افق و چشم انداز برای هر 
گونه کنشــگری، هر نوع فعالیت و هر نوع 
اندیشــه ورزی و بازاندیشی شرط ضروری 
اســت. به جای »دیدگاه فن ســالارانه« و 
مهارت پروریِ دائم و جست وجوی کاربردها 
و راه حل ها، لازم اســت بینش و ادب هر 

فعالیت و هر موضوعی را جست وجو کنیم 
)فاضلی، 1401(.

با آداب برنامه و برنامه نویســی می  توان مدرسه 
را با کارها و فعالیت های نمادین و شــکلی و کلیشه ای 

و آمارســازی زینت داد و چند صباحی بــدان دلخوش بود و 
خشنودی فرادستان را به قیمت نارضایتی فرودستان به دست 
آورد، ولی هرگز نمی توان فرایند تربیت و یادگیری را در مدرسه 
توسعه و رونق بخشید. با وضع قوانین و مقررات، وضع چارچوب 
و اعِمال بایدهــا و نبایدها، می  توان دانش آمــوز و معلم را به 
مدرسه آورد و سر کلاس درس نشاند و مدیر مدرسه را به رتق 
و فتق امور جاری واداشت، اما نمی توان مدرسه را به کنش های 
یادگیــری و یاددهی مؤثر و فعالانه وادار ســاخت و به عبارت 
دیگر برانگیخت. برای مثال، اسب را می شود تا لب چشمه برد، 
اما نمی توان به نوشــیدن آب مجبورش کرد! به دیگر سخن، 
با به جاآوردن نمادها و مناســک آموزش و اجرای فوق برنامه ها 
در قالب یک برنامة اجرایی مدرســه ای و نه برنامة راهبردی و 
توسعه ای، آن هم زمانی که »برای مدرسه« نوشته می شود، نه 
»در مدرســه«، می  توان اتفاقاتی را رقم زد، اما دیری نخواهد 
پایید که مدرسه و همة سرنشینان آن بی ربط و بی خاصیت و 
غیرپاسخ گو )به نیاز مخاطبان و ذی نفعان خویش( خواهند شد!
 تا دیر نشده است، باید جلوی بی ربط شدن و بی خاصیت شدن 
مدرســه )معلم، کتاب های درسی، مواد آموزشی و برنامه های 
پرورشی( را گرفت، چرا که در غیر این صورت فناوری جایگزین 
معلم، مدرسه، مدیر و حتی والدین می شود. رفع این نگرانی ها 
و دستیابی به چشم انداز، مأموریت و اهداف مدرسه، در ظرفیت 
قوانین و مقررات و دســتورالعمل ها و به اصطلاح آداب برنامه 
و برنامه ریزی برای مدرســه نمی گنجد، بلکــه ادب برنامه و 

 ادب آموزش و 
ادب رهبری در 

یادگیری دانش آموز 
و اطمینان از 

پیشرفت، تعالی 
و کرامت انسانی 

اوست. این رویکرد 
مهم باید در اولویت 

برنامۀ توسعۀ 
آموزش وپرورش و 
فرایند اجرای سند 

تحول و اسناد 
بالادستی باشد

برنامه ریزی در مدرســه، در برنامه ریزی 
راهبردی و دقت پداگوژیک نهفته است.

 ادب آموزش و ادب رهبری در یادگیری 
دانش آموز و اطمینان از پیشرفت، تعالی 
و کرامت انســانی اوســت. این رویکرد 
مهــم بایــد در اولویت برنامة توســعة 
آموزش وپــرورش و فرایند اجرای ســند 
تحول و اسناد بالادستی باشد و دانش آموز 
و تربیت او محور قرار گیرد. چنانچه ادب 
آموزش را کنار بگذاریــم، آداب آموزش 
ره به جایــی نمی برد. به قولی، آنچه بر در 
و دیوار مدرسه نوشــته شده است مهم 
نیســت، مهم آن است که درون ساختار 
و بافتار و وجدان مدرســه چه می گذرد؟ 
آیا مدرســه به تفاوت ها )قومی، محلی، 
جنسیتی، نژادی و زبانی( احترام می گذارد 
یا نه؟ ادب آموزش در توجه به تفاوت ها، 
جزئیات و اسراف و تبذیرهاست. لذا اگر در 
مدرسه ای تبعیض و بی عدالتی وجود داشته 
باشد، ادب آموزش معنا و مفهوم دارد؟ به دیگر 
سخن، اگر همة تعلیم های ما حذر از اسراف و تبذیر 
و تأکید بر حفظ و حافظه به جای تفکر و تعقل باشد، اما عملکرد 
نظام حکمرانی مدرسه الگوی مصرفی و پداگوژیک بهینه نداشته 
باشــد و به آن اهمیتی ندهد و آنچه آموخته می شود، در اصل 
مصرف گرایی و اتلاف منابع باشد، آیا می توان ادعا کرد ادب برنامه 

رعایت شده است؟
بنابراین، وقتی در نظام مدیریت و حکمرانی مدرسه تبعیض، 
نارســایی و آســیب در فرایند یادگیری و تربیت، ظاهر به جای 
باطن وجود داشته باشد و همچنین شوق تغییر نباشد، در عمل 
می آموزیــم که تبعیض و ظاهر و... در انــواع آن، نوعی ارزش و 
ترجیح اجتماعی است. آنگاه مهم نیست بر در و دیوار مدرسه و 
حتی کتاب های درسی چه نوشته باشیم و معلمان چه بگویند، 
چرا که قوانین و ساختار حقوقی و اجرایی مدرسه با عملکردشان 
به ما نشــان می دهند که تبعیض و ظاهرســازی می تواند یک 
ترجیح اجتماعی و ســازمانی باشد.« در حالی که آنچه بر همه 

چیز ترجیح دارد، عملکرد ماست، نه لقلقة زبان ما. 
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